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The Lawsuit of "Declaration of Incapacity" 

Against the Deceased: An Analysis of the 

Supreme Court's Unified Opinion No. 72, Dated 

25/11/1975 of the General Assembly 

 

The lawsuit about the Declaration of Incapacity against a 

deceased is one of the significant issues in Iranian non-litigious 

matters law, because of its direct impact on the rights of heirs and 

other beneficiaries. In these cases, proving the incapacity of the 

deceased can result in the annulment or modification of legal 

actions during his lifetime, which could change the financial 

situation and legal obligations of survivors. Supreme Court 

Precedent No. 72, dated 1975/25/11, determines the principles 

and conditions of the action for the declaration of the deceased`s 

incapacity, and the verification of the eligibility of the claimant in 

this regard. 
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This article explores the key points of this ruling, analyzes the 

legal structure of incapacity lawsuits, and demonstrates how the 

framework set by the precedent help prevent frivolous lawsuits 

and protect the rights of heirs. Additionally, it identifies four 

major challenges related to the ruling and provides suggestions 

for reform, offering solutions to clarify ambiguities and improve 

justice in these cases. 

Keywords: court, prosecutor, incapacity, interest, non-

litigious Matter 
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 آن بر میاثرات مستق لیبه دل یمتوف« اعلام حجر» یطرح دعوا

از مسائل مهم در حقوق امور  یکی نفعانیذ ریحقوق ورثه و سا

 یفرد متوف تیدعوا، اثبات عدم اهل نیاست. در ا رانیا یحسب

 اتیاو در دوران ح یاعمال حقوق لیتعد ایبه ابطال  تواندیم

دهد.  رییبازماندگان را تغ ینو تعهدات قانو یمال تیو وضع نجامدیب

 یعموم أتیه 4/9/1353خ مور  72 ۀشمار  هیوحدت رو یرأ

و  یحجر متوف یدعوا طیاصول و شرا نییکشور به تع یعالوانید

 یمقاله ضمن بررس نیبودن در آن پرداخته است. ا نفعیاحراز ذ

حجر را  یدعوا یساختار حقوق ،یرأ نیا رامونیپ یدینکات کل

مزبور  یمقرر در رأ یهاکه چارچوب دهدینشان م و کندیم لیتحل

حقوق ورثه  عییموجه و تض ریغ یاز طرح دعاو تواندیچگونه م
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و  یرأ نیمرتبط با ا ۀچهار چالش عمد ییبا شناسا نیچنهم

 یرفع ابهامات و ارتقا یبرا ییکارهاراه ،یاصلاح یادهاشنهیپ ۀارائ

 مطرح شده است. ینوع دعاو نیعدالت در ا

 یحجر، نفع، امر حسب ی: دادگاه، دادستان، دعواهادواژهیکل
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 مقدمه

در نظام حقوقی ایران به عنوان محدودیتی در اهلیت تصرفات مالی و « حجر»مفهوم 

ین محدودیت عموما در شرایطی که فرد به دلایلی نظیر: شود. احقوقی شخص مطرح می

باشد اعمال سفه، جنون یا سایر عوامل قادر به انجام تعهدات یا تصرفات حقوقی نمی

های مختلفی باشد مانند: حجر صغیر، حجر تواند شامل دسته بندیگردد. حجر میمی

رند و در صورت احراز، مجنون، یا حجر سفیه که هر کدام مبانی فقهی و حقوقی خاصی دا

برانگیز در دارد. یکی از موضوعات چالشفرد را از برخی حقوق و تکالیف قانونی بازمی

دعاوی مربوط به حجر، وضعیت فردی است که پس از اعلام حجر فوت کرده یا طرح دعوای 

های مهمی دربارۀ امکان و شود. در چنین مواردی پرسشحجر پس از فوت وی مطرح می

 شود.این دعوا به ویژه در حقوق مدنی و امور حسبی، مطرح میماهیت 

تواند تأثیرات متوفی قابل تأمل خواهد بود چرا که اجرای آن می« اعلام حجر»طرح دعوای 

شود این ای که مطرح مینفع داشته باشد. مسئلهای بر حقوق ورثه و سایر افراد ذیگسترده

فوت کرده قابل طرح است یا خیر؟ و اگر  است که آیا در اساس اعلام حجر شخصی که

رأی وحدت چنین دعوایی ممکن باشد آثار آن بر وراث و دیگر اشخاص چگونه خواهد بود؟ 

که توسط هیات عمومی دیوانعالی کشور صادر شده به  4/9/1353مورخ  72رویه شمارۀ 

یدی ایفا عنوان نقطۀ عطفی در حل اختلافات و ابهامات پیرامون این مسئله، نقشی کل

نفع بودن رأی به بررسی شرایط طرح دعوای حجر متوفی و شرایط احراز ذیکند. این می

در این دعاوی پرداخته است و از این رو جایگاه آن در تحلیل حقوقی و رویۀ قضایی ایران 

 حائز اهمیت است.

حقوقی رأی وحدت رویه، مبانی در این مقاله تلاش شده است تا با نگاهی دقیق به این 

نفعان مورد بررسی قرار مربوط به دعاوی حجر در خصوص متوفی و پیامدهای آن برای ذی

های مربوط به تواند درک بهتری از اصول و محدودیتگیرد. بررسی مبانی این موضوع می

ها و ابهامات در این حوزه کارهایی برای رفع چالشدعاوی حجر ایجاد کند و به ارائه راه

 کمک کند.
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 ارکان دعوای اعلام حجر -1

دعوای اعلام حجر به معنای درخواست شخص برای اعلام وضعیت حجر )عدم اهلیت( 

است. در این بخش به بررسی خواهان و خواندۀ اصلی و احتمالی این دعوا پرداخته 

 شود. می

 خواهان دعوای اعلام حجر -1-1

تواند به دادگاه یا مینامند. آیا هر شخصی می« مستدعی حجر»خواهان را  -1-1-1 

دادستان رجوع کند و خواستار رسیدگی به حجر دیگری شود یا این درخواست نیز همانند 

از  130و 38، 18،19، 15، 10سایر امور نیازمند نفع است؟ در قانون امور حسبی، مواد 

نفع بودن شخص برای رسیدگی به درخواست او اشاره دارند و این بحث مطرح جمله به ذی

در دعوا تلقی نمود « نفع»شود که آیا این مواد را باید به عنوان مصادیقی از قاعدۀ کلی می

شود و یا وجود دارد این بحث مطرح می« نفع شخصی»یا فقط در مواردی که اقتضای 

نفع به دادستان یا که مواد مذکور به صورت غالب هستند زیرا معمولا اشخاص ذیاین

ولی این امر مانع اعلام دیگر افراد نیست؟ تردید از این رو است نمایند دادگاه مراجعه می

نفع بودن شخص به لزوم ذی 4/9/1353مورخ  72رأی وحدت رویه شمارۀ که در بخشی از 

وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهدۀ  -1»اشاره شده است: 

نفع در صورت اقتضاء برای اثبات که اشخاص ذیدادستان محول کرده است منافی با این

این تردید از جهت منطق حاکم بر اقدامات دادگاه «. حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست...

نفع و طرح آن در دادگاه با توجه به قواعد پذیرش درخواست غیر ذیشود زیرانیز تقویت می

داند. قواعد می را خلافدان نیست و آنعمومی دادرسی مدنی و حسبی موافق ذوق حقوق

نفع و آزادی عمل دادستان در تحقیق، در مورد دادستان، تصور رجوع اشخاص غیر ذی

( اما دادگاه باید در 98: 1397باشد )طحان نظیف و طهماسبی، امری منطقی می

توان به صورت دیگری نیز این سخن را تأیید کرد: چارچوب قواعد دادرسی عمل نماید. می

نفع شخص واست از دادگاه در هر حال باید همراه با نفع باشد؛ خواه ذیبه این نحو که درخ

عادی باشد مانند: اعضای خانواده )پدر، مادر، فرزندان( یا دادستان باشد که از جهت 

توانند به دادستان رجوع و او نفع میعمومی در طرح درخواست، نفع دارد. افراد غیر ذی
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ك نمایند اما این دادستان است که درخواست را طرح را در بررسی حجر یا موارد مشابه کم

توان گفت که گیرد. به این ترتیب میکند و در این درخواست نفع عمومی را در نظر میمی

تواند به دادگاه مراجعه کند؛ برای مثال می« نفع خصوصی»شخص فقط با دارا بودن 

قرارداد محجور یا امر غیر اعتباری بستگان نزدیک )اعضای خانواده( یا شخصی که از بی

خواهد و نوعی اعلام عمومی است. شود. اما رجوع به دادستان نفع نمیمالی او متأثر می

نفع وجود حجر یا موارد مشابه را اگر دادستان بعد از بررسی درخواست شخص غیر ذی

ت دارد و دادگاه نیز از جهت درخواس« نفع عمومی»احراز نمود برای طرح آن در دادگاه 

 نفع.نماید نه از جهت درخواست شخص غیر ذیدادستان رسیدگی می

ای ترین بازیگر این دعواست. درخواست دادستان در هیچ مرحلهدادستان اصلی -1-1-2 

 نیاز به هزینۀ دادرسی ندارد و قالب دادخواست نیز برای آن لازم نیست.

خود را دارد. در این  در برخی موارد وکیل دادگستری، درخواست حجر موکل -1-1-3 

تواند صحت وکالت خود باشد. بنابراین آیا میموارد وکیل، مقر است که موکل او محجور می

و دارا بودن سمت را ادعا نماید یا وکالت او باطل است؟ پاسخ این است که براساس قواعدی 

قع اعطای پذیرفت. درواتوان سمت وکیل رانمی« اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»مانند 

وکالت و طرح درخواست معلوم نیست از سوی شخص رشید یا محجور، مطرح شده است؛ 

اگر از سوی شخص رشید باشد که در طرح ادعای خود )حجر( صداقت ندارد و اگر به واقع 

ماند زیرا محجور اهلیت تصرف ندارد. )صفایی، محجور باشد سمتی برای وکیل باقی نمی

ح ادعای حجر را نوعی امر غیر مالی بدانیم و سفیه را فقط در ( البته اگر طر 79: 1389

: 1388و کاتوزیان،  204: 1388زاده، )صفایی و قاسم 1امور غیر مالی ممنوع تلقی نماییم

گیری ادعای حجر در امور مالی، صحیح دانست. توان اعطای وکالت را برای پی( می294

دهد باید از تصرف ی که درخواست حجر میالبته قدر متیقن این است که وکیل در موقعیت

الوصف اگر ادعای وکیل بر این باشد که موکل او در امور مالی موکل خودداری کند. مع

                                                           
تابد و آبی از تخصیص است. نصوص احادیثی که دانان سفه در امور قضایی مرز و سامان برنمیبرخی حقوق به نظر. 1

اند. )جعفری لنگرودی، اند در مقام تخصیص سفه به امور مالی نبودهبرای دادن معیار سفه تکیه بر امور مالی کرده

1388 :2171) 
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مجنون است در واقع به فقدان سمت خود اقرار دارد زیرا مجنون، اهلیت تصرف در امور 

اول )سفیه( اگر  ( به همین ترتیب در مورد175: 1375غیر مالی را نیز ندارد. )شایگان، 

چنین ممکن باشد. همپذیرفتنی نیست زیرا تصرف در امر مالی میوکالت معوض باشد

است اعطای وکالت از سوی سفیه را نپذیریم و آن را مستلزم تصرف غیر مستقیم در امور 

شود از اهمیت بسیار برخوردار است مالی خود نیز بدانیم زیرا آثاری که بر حجر مترتب می

بگیرد که اهلیت تصرف عمومی را داشته باشد. فردی که  باید در این مورد تصمیمو کسی 

دهد تا به دادگاه رجوع نماید و حکم حجر او را بگیرد از وکالت خود به دیگری وکالت می

تواند در امور مالی خود تصرف کند و به عبارت داند که با صدور حکم نمیهدفی دارد و می

خود بوده است و برای پرهیز از زیان آینده درخواست حجر دارد و  دیگر متوجه نفع و ضرر

تواند محجور باشد و اگر توان سنجش آثار حجر را نداشته باشد در واقع چنین شخصی نمی

چه گفته شد در آن 1در اعطای وکالت نیز ناتوان است و سمت وکیل او محرز نخواهد بود.

جا که دادستان د اما در مورد دادستان از آنموردی است که درخواست از دادگاه شده باش

کننده حجر تلقی نماید دخالت وکیل در این اندازه بلامانع تواند وکیل را به عنوان اعلاممی

 است. 

در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که در مواقعی که وکیل درخواست حجر برای موکل خود 

های جدیدی را نیز ایجاد رود و چالشمیدهد مسئله فراتر از بررسی اهلیت موکل می

است. وقتی وکیل برای موکل خود « تعارض منافع»ها مربوط به کند. یکی از چالشمی

تواند در این شود که آیا وکیل میدهد این پرسش مطرح میدرخواست اعلام حجر می

وکل موقعیت در خدمت مصالح موکل خود باشد یا ممکن است خود در تعارض با منافع م

                                                           
شود مگر در اموری که حجر مانع موکل موجب بطلان وکالت میمحجوریت »قانون مدنی آمده است:  682در مادۀ  .1

تمام بحث «. چنین محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشدباشد و همها نمیاز توکیل در آن

م حجر در این است که آیا طرح دعوای حجر از موارد صدر ماده است یا ذیل آن؟ مقایسۀ اعطای وکالت برای اخذ حک

کند. علامه تر میدانند تا بتواند وکالت دهد تردید را جدیبرای سفیه جایز می ها رابا مواردی که فقها ذکر نموده و آن

هُ، کَالطّلاقِ وَ »گوید: در تذکره، راجع به ممنوعیت وکالت سفیه می
َ
هُ فعل

َ
 فِیمَا ل

ً
سَفهٍ لا یوکّل إلا

َ
ا المَحْجوُر عَلیهِ ل

َ
وَ کَذ

عِ 
ْ
صَاصالخُل بَ القِّ

َ
توان با درخواست حجر مقایسه طلاق و قصاص را به سختی می (21تا: )علامه حلی، بی«.  وَ طَل

 نمود.
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قرار گیرد؟ به عبارت دیگر اگر وکیل درخواست حجر کند ممکن است موقعیت خود را تحت 

تأثیر قرار دهد و نتواند در راستای بهترین مصالح موکل خود عمل کند. برای جلوگیری از 

های حجر را به دقت بررسی این تعارض منافع، نیاز به نهادهای نظارتی است که درخواست

 کنند.

تواند درخواست حجر خود را داشته باشد؟ پاسخ بستگی یا مستدعی حجر میآ -1-1-4 

به این دارد که همانند مسئلۀ قبل، طرح دعوای حجر را از مواردی بدانیم که برای سفیه 

را دعوای غیر مالی و قابل تصرف برای سفیه بدانیم شخص جائز است یا ممنوع. اگر آن

پذیرفته نیست. ولی طرح دعوا به ادعای جنون از او تواند به این جهت طرح دعوا نمایدمی

که دادگاه به نظر طرح چنین دعوایی در دادگاه از سفیه نیز ممکن نیست و نهایت این

داند به عمل آورد تواند درخواست را نزد دادستان ارسال دارد تا اگر تحقیقی را لازم میمی

تواند دعوای مطروح را با صدور اه میو همو درخواست حجر را مطرح نماید. بنابراین دادگ

زمان موضوع را به اطلاع دادستان برساند. دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوا مختومه کند و هم

چنین  31/04/1392مورخ  9209970269400511رأی شمارۀ استان تهران نیز در 

است کند تواند اعلام حجر خود را از دادگاه درخوحکم داده و معتقد است خواهان نمی

رسانی و اقدام قانونی جهت گردد که مجاز به اطلاعزیرا در زمرۀ اشخاصی محسوب نمی

 صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و ... محسوب گردد.

 خواندۀ دعوای حجر -1-2

 خواندۀ اصلی: دادستان -الف

باید به  در زمان حیات شخص اگر قرار باشد این دعوا مستقیم در دادگاه آقامه شود -1 

طرف دادستان باشد و دیگر بستگان نسبی یا سببی یا افراد دیگر مانند شخصی که با 

 توانند وارد دعوا شوند.محجور قراردادی منعقد کرده است فقط می

شود. در این صورت اگر محجور گفته شد دعوای حجر به طرفیت دادستان آقامه می -2 

رود؛ هرچند گاه نفع او مطلقا پایان وا کنار نمیفوت کند دادستان برای همیشه از صحنه دع

پذیرد و باید قرار رد دعوا به طرفیت دادستان صادر شود )اگر همۀ ورثه کبیر باشند(. با می

ماند زیرا دادستان این حال اگر بین ورثه، شخص محجوری باشد سمت دادستان باقی می
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ق صغیر اثر دارد باید دعوا را مدیریت که حجر و تاریخ آن در حبه اعتبار وضعیت صغیر و این

کند و در صورت اقتضا به تاریخ حجر اعتراض کند تا مانع از انتقال اموال صغیر شود. در 

 1این موارد چه در حالت نخست و چه حالت اخیر دادگاه باید از قواعد توقیف دادرسی

 استفاده کند و تا مشخص شدن ورثه دعوا را متوقف نماید.

 احتمالی خواندگان -ب

شود که علاوه بر بررسی در دعاوی حجر در بسیاری از موارد به این نحو عمل می -1 

 اند یا برادران ووضعیت محجور از افراد دیگر مانند: کسانی که با محجور قراردادی داشته

آید یا متقاضی حجر علاوه بر دادستان، کنندۀ حجر نیز تحقیق به عمل میخواهران اعلام

دهد. آیا حضور این افراد در زدیک محجور ادعای را نیز طرف دعوا قرار میبستگان ن

که این افراد به محض شود یا اینها به حکم حجر میدادرسی، مانع از اعتراض ثالث آن

سی اطلاع و حضور در دادگاه اگر اعتراضی به اصل حجر یا تاریخ آن دارند باید در همان دادر 

ض به معنای عام( نسبت به دفاع از حق خود اقدام نمایند نه و با تجدیدنظرخواهی )اعترا

رأی اعتراض نکرده و بعد از قطعی شدن درصدد اعتراض ثالث نسبت به حکم که به این

ها حق دارند چنین آیا آنها رد خواهد شد؟ همبرآیند و اگر چنین کنند دعوای اعتراض آن

 اهی کنند؟رأی حجر، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خونسبت به 

کنندۀ حجر مانند: پدر، مادر یا برادر شخصی که ادعای حجر او شده است آیا اعلام -2 

دیوان عالی کشور  30توانند از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام نمایند؟ شعبه می

آقای ... پدر آقای ... »دارد: در این مورد بیان می 23/11/72-1360در دادنامۀ شمارۀ 

 2(97: 1380)بازگیر  «.کنندۀ حجر بود و حق تجدیدنظرخواهی را نداشته استلامفقط اع

                                                           
دادی، توان از حرکت بازداشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع در پی رختوقیف دادرسی را می. 1

 (77: 1397رخداد به حرکت خود ادامه دهد. )شمس،  سازی پیامد آندارد تا پس از چارهاز حرکت بازمی
دهد و خواستار تسری تاریخ حجر به در موردی دیگر همسر محجور نسبت به حکم حجر درخواست تجدیدنظر می. 2

دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در بخشی از دادنامۀ شمارۀ  21شود. شعبه گذشته می

نظر به »دارد: مقرر می 8909985110100961پروندۀ شمارۀ  موضوع 8909975135901749-27/10/1389

توانند نسبت به تصمیمات دادگاه از قانون امور حسبی، دادستان و محجور و قیم محجور می 66که موافق ماده این
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از  15های مختلفی متصور است. مادۀ قانون امور حسبی، استنباط 66و  44، 15از مواد 

اعتراض  66نماید و مادۀ یاد می« اعتراض»از  44کند مادۀ صحبت می« نفعذی»شخص 

ردیف شمارۀ  14/6/1385-11أی اصراری شمارۀ ر داند! را منحصر به چند شخص می

به موجب »دارد: عالی کشور )حقوقی( در این زمینه مقرر میهیأت عمومی دیوان 85/30

قانون امور حسبی دادستان و محجور و قیم وی که در رسیدگی دادگاه دخالت  66مادۀ 

خواست پژوهش تعیین شده در توانند نسبت به تصمیمات دادگاه در موارداند میداشته

که دعوا ]در[ امور حسبی، غیر ترافعی و تابع تشریفات آیین دادرسی نمایند. نظر به این

قانون مذکور  44باشد و موضوع حجر نیز واجد اهمیت است، قانونگذار بر طبق مادۀ نمی

از نظر حفظ حقوق افراد به طور مطلق مقرر داشته: کسانی که تصمیم دادگاه را در امور 

این تجویز قانونی استثنا « توانند به ان اعتراض نمایند.رای خود مضر بدانند میحسبی ب

به کار « اعتراض»، کلمه «تجدیدنظرخواهی»بر اصل است و در این ماده قهرا به جای کلمه 

هیأت عمومی  11/4/36-800رأی وحدت رویه شمارۀ برده شده است و مفهوم مخالف 

نفع که بر طبق مادۀ کام مربوط به حجر برای اشخاص ذیعالی کشور مقرر داشته: احدیوان

اند قانون امور حسبی در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته 15

آمده است: وظایفی که قانون در باب  4/9/53-72رأی شمارۀ پذیرد و نیز در فرجام نمی

که اشخاص ت منافاتی با ایناعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده اس

نفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست، مؤید همان معنی ذی

است. با عنایت به محتویات پرونده، همسر محجور صرفا موضوع حجر را به اطلاع دادستان 

قانون  15 رسانده و دخالت وی به ان معنا که مورد نظر قانون ایین دادرسی است و در مادۀ

امور حسبی بدان اشاره شده صورت نگرفته است و دادگاه صرفا از وی به منظور اثبات قضیه 

باشد نفع میو احراز واقع دعوت به عمل اورده است و چون نسبت به تصمیم دادگاه ذی

رأی دادگاه که با این نظر انطباق دارد به توانسته به آن اعتراض نماید بنا به مراتب می

 -154: 1389)نقره کار «. شودعالی کشور ابرام مییت آراء اعضاء هیات عمومی دیواناکثر

                                                           
باشد لذا فاقد سمت بوده قرار رد دعوای جمله حکم حجر پژوهش بخواهند و تجدیدنظرخواه قیم محجور نمی

 (1402زاده)خدابخشی و عابدین«. داردخواهی مطروحه را صادر و اعلام میتجدیدنظر
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تجدیدنظرخواهی افرادی مانند والدین « قرابت نزدیک»( در عمل رویۀ قضایی با معیار 165

کند. این رویه پذیرد و برای دیگر اشخاص، آقامه دعوای اعتراض ثالث را تجویز میرا می

 قابل تایید است.

هم داشته باشند « نفع»و در همان زمان « حاضر»اگر افرادی در دعوای حجر  -3 

رأی نسبت به آن اعتراض ثالث مطرح کنند اما غیر از این مورد توانند بعد از صدور نمی

-9009975110101227دادنامۀ شمارۀ منعی برای طرح دعوای ثالث نیست. 

شعبۀ اول دادگاه عمومی  9009985110101052موضوع پروندۀ شمارۀ  24/7/1390

نظر به اینکه هر چند دعوای حجر از زمره امور حسبی و »... دارد: حقوقی مشهد مقرر می

بایست اعمال گردد شود و علاوه بر آن عمومات دادرسی نیز میمطابق قواعد آن بررسی می

و مفاهیمی مانند اصحاب دعوا و معترض ثالث نیز بر طبق عمومات دادرسی بررسی 

شوند و بنابراین ممکن است شخصی که در زمان طرح دعوای حجر حضور داشته و یم

کننده را دارد بتواند به عنوان معترض ثالث، متعاقبا نسبت به رأی حجر اعتراض نقش اعلام

کننده نفع با حضور در دعوای حجر هر چند به عنوان اعلامکند و یا ممکن است شخص ذی

ث متعاقبا نسبت به رأی حجر اعتراض کند؛ به ویژه در فرضی نتواند به عنوان معترض ثال

که در جریان دادرسی اول نقش موثر دارد و با اقداماتی مانند: اعتراض به گواهی پزشکی 

کننده به حالت یکی از اصحاب دعوی قانونی یا حکم حجر، نقش خود را از حالت اعلام

مور حسبی که با اصول سرعت و توجه تبدیل کند و تحقق این حالت با توجه به طبع خاص ا

باشد و منافاتی ندارد نفع همراه است قابل تصور میکامل دادگاه به همه ادله و اشخاص ذی

که شخص در دعوایی حضور داشته و متعاقبا امکان اعتراض ثالث را داشته یا نداشته باشد 

که در این به این و این وضعیت به حدود دخالت او در دعوای حجر اول مربوط است و نظر

کننده حضور داشته و نسبت به گواهی پزشکی قانونی اول دعوا خانم ف ... به عنوان اعلام

نامه نیز اطلاع داشته و با ابلاغ رأی به وی اعتراض نیز اعتراض نموده و از وجود سند وکالت

نسبت به پذیرفتنی نیست که این شخص بتواند بعد از قطعیت رأی نداشته و با این اوصاف

مقام که خانم ف ... یکی از ورثه و در واقع قایمآن اعتراض ثالث طرح نماید و نظر به این

خانم ب ... ]محجور[ است و بر حسب قواعد دادرسی معترض ثالث کسی است که خود یا 
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مقام در دعوا حضور نداشته باشد و روشن است که صدور و قطعیت نمایندۀ قانونی یا قایم

زمان حیات خانم ب ... تحقق یافته است و در زمان قطعیت و ابلاغ رأی،  حکم حجر در

توانسته اعتراض کند یا دادستان اقدام کند و در آن زمان خواهان حاضر خود محجور می

نامه مربوط هیچ نفعی در اعتراض نداشته است زیرا نفع فعلی وی که به ابطال وکالت

ه که ایشان هیچ حقی جز احتمال وارث شدن شود در زمانی تحقق و به پایان رسیدمی

توان نفع به معنای نسبت به اموال خانم ب ... را نداشته و روشن است این اندازه را نمی

مقام محجور است و حقوقی دانست و در حال حاضر که ادعای نفع حقوقی دارد نیز قایم

اعد عقلی و منطقی مانند که بر اساس برخی قوپذیرفت و نظر به اینتوان اعتراض او رانمی

قاعدۀ اقدام، منع اقدامات معارض )استاپل( یا ممنوعیت انکار بعد از اقرار نیز خواهان 

تواند ادعای زیان ناشی از رای را داشته باشد زیرا در جریان دعوای اصلی حجر حاضر نمی

دم مراجعه توانسته این اظهارات را آن زمان بیان کند ولی با سکوت و عحضور داشته و می

تواند از به دادستان یا هر اقدام دیگر زمینۀ قطعیت رأی را فراهم آورده است و اکنون نمی

پذیرفت و نظر به توان اظهارات خواهان رااین کار شکوه نماید لذا بر این اساس نیز نمی

های سنگین قانونی و آثار حجر که دخالت دادستان در دعوای حجر به جهت مسئولیتاین

تا اموری مانند مراقبت از محجور و اموال او یا اعلام عمومی حجر را به عمل آورد و این  است

دیوان عالی کشور  72رسد و مفهوم رأی شمارۀ ها با مرگ محجور به پایان میآثار و مسئولیت

در مقام وحدت رویه نیز فقط این است که مرگ محجور مانع از ادامه یا طرح دعوای حجر 

که در این زمان نیز دادستان )اداره سرپرستی( طرف در خواست حجر یا در نیست نه این

کنندۀ آن باشد بلکه فقط ورثه هستند که طرف دعوا قرار خواهند داشت بنابراین خواست

قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  417و  89( ،4) بند  84، 1دادگاه با اجازۀ حاصل از مواد 

امور حسبی اول در خصوص دعوای حاضر به طرفیت اداره  قانون 47و  44، 14، 15، 2، 1

سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار رد دعوا به جهت عدم توجه دعوا صادر 

کند؛ دوم راجع به دعوای خواهان به عنوان معترض، سوم بنا به جهات مذکور و به جهت می

شعبۀ  «.داردی را صادر و اعلام میمقام قانونی خواهان در دعوا قرار رد دعوای وحضور قایم
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دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ  21

 کند.رأی را تایید میاین  9009975135901543-25/10/1390

 رأی وحدت رویه مبانی و قلمرو  -2

نظرهای آرای وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نقش مهمی در رفع اختلاف

آور به عنوان منابع کنند. این آرای الزامآهنگی در اجرای قوانین ایفا میضایی و ایجاد همق

تکمیلی حقوقی، در مواردی که تفسیرهای متفاوتی از قانون در محاکم ایجاد شده نقش 

نظر میان دادرسان  رأی وحدت رویۀ حاضر که در پی اختلافکننده دارند. بردی و تعیینراه

ایط و ایین اعلام حجر و اثرات فوت شخص بر دادرسی صادر شده به بیان اصول در مورد شر 

رأی هیات اساسی در این حوزه پرداخته است. در این بخش به گزارش اجمالی و تحلیل 

گیری شود تا مبانی و دلایل تصمیمعمومی دیوان عالی کشور در این پرونده پرداخته می

 ثار آن بر دادرسی و قلمروی آن روشن شود.هیأت عمومی در خصوص اعلام حجر و آ

 رأی وحدت رویهگزارش اجمالی  -2-1

در مورد اختلاف نظری که میان دادرسان شعبه دوم دادگاه استان اصفهان در پروندۀ شمارۀ 

مورخ  - 5622ای به شمارۀ به وجود آمده بود رئیس این شعبه با ارسال نامه 53/347

قانون امور  42ومی دیوان عالی کشور بر اساس مادۀ خواستار نظر هیات عم 14/7/53

رأی شعبۀ اول دادگاه خواهی از حسبی شد. این اختلاف مربوط به درخواست پژوهش

خواهان به دو ایراد شهرستان درباره اعلام حجر آقای ک.ن است که توسط وکیل پژوهش

 اساسی اشاره شده است:

کند که کیل پژوهش خواهان استدلال می: و الف( ارجاع مستقیم دادخواست به دادگاه

 59دادخواست از سوی همسر آقای ک.ن مستقیم به دادگاه ارائه شده و به استناد مواد 

قانون سازمان قضایی فقط دادستان  70قانون مدنی و مادۀ  1223قانون امور حسبی، 

نباید این  حق پیشنهاد اعلام حجر را دارد. از این رو وی معتقد است که دادگاه شهرستان

 بود.پذیرا میدرخواست را
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وکیل معتقد است که پس از فوت آقای ک.ن  ب( تاثیر فوت شخص محجور بر دادرسی:

کرد چراکه با فوت شخص دادگاه شهرستان باید پرونده را مختومه تلقی و بایگانی می

هان رود. در همین راستا به نظرات اعضای دادگاه استان اصفموضوع حجر وی از بین می

 شود:اشاره می

ۀ نظر اول: بر این باور است که به دلیل محرز بودن فوت آقای ک.ن و با توجه به مفاد ماد 

قانون امور  20و  59قانون مدنی همچنین مواد  1223اصول تشکیلات عدلیه و مادۀ  70

رأی صادره دادگاه ای مختص دادستان است. بنابراین حسبی پیشنهاد اعلام حجر وظیفه

 بایست فسخ و درخواست حجر رد گردد.رستان میشه

نظر دوم: بر این باور است که اگرچه وظیفه اعلام حجر بر عهدۀ دادستان است اما این  

شود. اما فوت آقای ک.ن نفع به دادگاه نمیتکلیف مانع از مراجعه مستقیم افراد ذی

م حجر بوده و موضوع حجر منتفی شده است چرا که خواسته اصلی پرونده، صدور حک

درخواست دیگری مطرح نشده است. بنابراین با توجه به فوت شخص و منتفی شدن 

 موضوع باید دادنامه بدوی فسخ و درخواست حجر رد شود.

نظر سوم: بر این باور است که وظیفۀ دادستان در اعلام حجر مانع مراجعۀ مستقیم  

ارند که با فوت شخص، موضوع حجر چنین تأکید دشود. ایشان همنفعان به دادگاه نمیذی

چنان ضروری است؛ بنابراین پیشنهاد دادستان برای رود و رسیدگی به آن هماز بین نمی

 ادامۀ دادرسی و پس از تعیین وراث معتبر است.

 رأی وحدت رویهمتن  -2-2

راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در 

قانون امور حسبی توسط جناب  42به وجود آمده و به استناد مادۀ  53/347ندۀ شمارۀ پرو

آقای دادستان کل، نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور خواسته شده است نظر اکثریت 

 اتخاذ شده به شرح زیر است: 4/9/53هیات عمومی که در جلسه مورخ 
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سفیه به عهدۀ دادستان محول کرده ـ وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا  1

نفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه است مانع از این نیست که اشخاص ذی

 1مراجعه کنند.

باشد زیرا آثاری که بر ـ فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی 2

باید رسیدگی را به طرفیت  رود و دادگاه اصولاحجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی

 وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.

 رأی وحدت رویهقلمرو  -2-3

نفع اشخاص ذی 4/9/1353مورخ  72رأی وحدت رویه شمارۀ الف( آیا با توجه به 

ز اتوانند دعوای عزل قیم یا دیگر نمایندگان قضایی را مستقیم مطرح کنند یا لزوما باید می

تان طرح شود؟ به نظر بر اساس عمومات امور حسبی و حدود اختیار دادستان طریق دادس

اقدام و دخالت دادستان در امور »دارد: قانون امور حسبی که بیان می 20به شرح مادۀ 

توان صلاحیت نمی« حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است

و در مواردی که تصریح به دخالت  نمودمستقیم دادگاه را جز در موارد منصوص، محدود 

توان دادستان شده باشد نیز به معنای ممنوع بودن دادگاه نیست؛ زیرا سکوت قانون را نمی

ف به ممنوعیت تفسیر نمود اما لازمۀ رعایت برخی از مواد قانون این است که یا دادستان طر

را به  اخذ شود که البته این امر دعوا قرار گیرد یا مفاد درخواست به اطلاع او برسد و نظر او

 توان از هر طریقی ابلاغ نمود و اطلاع داد.قانون امور حسبی می 69حکم مادۀ 

ای که میان حق دسترسی مستقیم به دادگاه و نقش نظارتی دادستان در ادامه باید به موازنه

قوق کند که حشود اشاره کرد. اصول حقوقی و دادرسی عادلانه ایجاب میایجاد می

نفعان به شکلی تضمین شود که بتوانند مستقیم در مقام طرح دعوا وارد شوند اما در ذی

                                                           
عالی کشور فرزندان دیوان 16شعبۀ  1394/07/21مورخ  9309982551501645مطابق دادنامۀ شمارۀ . 1

 توانند دعوایی بر وی به خواسته اثبات حجر مطرح کنند زیرا حجر،شخصی که حجر او هنوز قانونی اثبات نشده نمی

العموم یا نماینده قانونی شخص محجور شود و موضوعی ترافعی نیست. فقط مدعیحقی برای دیگران محسوب نمی

عنوان طرف دعوی ترافعی تواند درخواست حجر را ارائه دهد و در صورت اثبات حجر فقط قیم یا ولی قهری بهمی

ه و رأی به رد دعوی و تأیید رأی دادگاه بدوی و ها قابلیت استماع نداشتشود. از این رو دعوای خواهانشناخته می

 گردد.تجدیدنظر صادر می
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عین حال نظارت دادستان به منظور حفظ منافع محجورین و تامین عدالت رعایت گردد. 

به ویژه در مواردی که عزل قیم یا نمایندگان قضایی ممکن است تاثیرات مالی و حقوقی 

 کند.ه باشد حضور و نظارت دادستان ضرورت بیشتری پیدا میمهمی بر محجورین داشت

در نهایت این رویکرد در نظام حقوقی ایران نیز به نظر سازگار با اصول دادرسی منصفانه و 

حفظ حقوق افراد محجور باشد و به تقویت کارآمدی نظام دادرسی و رفع موانع احتمالی در 

ن رو لازم است در تدوین قوانین آتی، صریح نفعان به عدالت کمک کند. از ایدسترسی ذی

نفعان به دادگاه مشخص و شفاف حدود اختیارات دادستان و حق دسترسی مستقیم ذی

گردد تا از تفسیرهای متعارض و متفاوت جلوگیری شود و رویۀ قضایی نیز در این زمینه از 

 انسجام بیشتری برخوردار گردد.

شخصی مانند طلاق یا تمکین یا مطالبۀ نفقه از زوج ب( فوت خواهان یا خوانده، در دعاوی 

یابد. تلف موضوع شود و در دیگر موارد دعوا به طرفیت ورثه ادامه میباعث سقوط دعوا می

گیرد. دعوا نیز اصولا از اسباب سقوط دعوا نیست و حکم به قیمت یا بدل آن تعلق می

ا از بین رفتن )فوت محجور( سو شخصی نیست و از سوی دیگر بدعوای اعلام حجر از یک

به اعتبار وضعیت دیگران باید ادامه یابد. دعوای ورشکستگی نیز وضعی مشابه دارد و 

توان به عنوان یک قاعده چنین گفت که فوت شخص در دعوایی که آثار آن مستقیم می

شود سبب سقوط دعوا نخواهد شد. زیرا آثار حقوقی چنین دعاوی متوجه دیگران می

بر دیگران یا جامعه مؤثر است. اعلام حجر به ویژه در راستای حفظ منافع اشخاص مستقیم 

یابد. از سوی دیگر ثالث و دفاع از حقوق محجور در رابطه با اموال و معاملات او ادامه می

دعوای ورشکستگی نیز عمدتا به دلیل تاثیرات آن بر طلبکاران و تعاملات مالی به قوت خود 

 اگر شخص موضوع دعوا فوت کرده باشد.ماند حتی باقی می

این رویکرد با اصول حقوق عمومی و خصوصی نیز مطابقت دارد. بر اساس قواعد حقوق 

ای که مستقیم منافع جامعه یا اشخاص ثالث را در بردارند حتی با فوت فرد عمومی، دعاوی

خاص دیگر شوند زیرا این دعاوی مرتبط با نظم عمومی و حمایت از حقوق اشمتوقف نمی

مالی طرفین دعوا در  چنین در حقوق خصوصی نیز منافع اقتصادی و تعهداتهستند. هم



 

 زادهشیمحمدجواد درو ،یعبدالله خدابخش| ... وحدت  یبه رأ یبا نگاه یمتوف« اعلام حجر» یدعوا

 
147 

 

گذارد. لذا کاران و افراد ثالث تاثیر میای مانند ورشکستگی مستقیم بر حقوق طلبدعاوی

 تواند مانع از ادامه پیگیری حقوق این افراد شود.فوت شخص نمی

ر حقوق ایران این است که در دعاوی که حقوق افراد بر همین اساس به نظر قاعدۀ کلی د

دیگر یا نظم عمومی درگیر است فوت شخص مانع از پیگیری دعاوی نخواهد شد. بنابراین 

گذار بسیار صریح و شفاف موارد استثنایی این قاعده را مشخص و در قانون لازم است قانون

فاوت و ابهام در رویۀ قضایی کاسته های متبه این دسته از دعاوی اشاره کند تا از برداشت

 ها کمک کند.شود و به انسجام در رسیدگی

 رأی وحدت رویههای چالش -3

رأی های متعددی است. این دارای چالش 4/9/1353مورخ  72رأی وحدت رویه شمارۀ 

به دلیل اثرات مختلفی که بر امور مالی، دعاوی حقوقی و وضعیت روانی بازماندگان دارد 

ها شامل طرح دعاوی ثانویه توسط مند تحلیل و بررسی دقیقی است. این چالشنیاز

نفعان متعدد، تاثیرات منفی روانی بر خانواده محجور و ابهام در تعیین حدود مسئولیت ذی

طلبند. در ادامه به بررسی وراث نسبت به دعاوی و آثار مالی هستند که توجه خاصی را می

 ها پیشنهاداتی نیز ارائه خواهد شد.ته و برای برخی از آنها پرداخبرخی از این چالش

اثبات حجر پس از فوت شخص نحوۀ اثبات حجر پس از فوت شخص محجور:  -3-1

های قابل توجهی را به همراه دارد. های مختلف حقوقی و اجرایی چالشمحجور از جنبه

اثبات وضعیت روانی شناختی برای یکی از نخستین مشکلات، کمبود مدارک پزشکی و روان

فرد در دوران حیات اوست. در صورتی که پیش از فوت، تشخیص قطعی حجر صورت 

آوری مستندات و شواهد مرتبط به ویژه پس از فوت بسیار دشوار خواهد نگرفته باشد جمع

بود. این کمبود مدارک، دادگاه را ناگزیر به تکیه بر شواهد غیرمستقیم نظیر: شهادت شهود 

کند که شاید از دقت کمتری برخوردار باشد و منجر به صدور حکم های عمومی مییا رفتار 

 غیرعادلانه شود.

های شهود در خصوص های شهادت شهود است. شهادتها محدودیتیکی دیگر از چالش

تواند تحت تاثیر عواطف، روابط خانوادگی یا منافع مالی حجر مخصوصا پس از فوت می

هایی ارائه دهند که با های اقتصادی، شهادتست به دلیل انگیزهقرار گیرد. وراث ممکن ا
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چنین شواهد رفتاری مانند تغییرات ظاهری یا رفتاری واقعیت تطابق نداشته باشد. هم

تواند به تنهایی دلیل قاطعی برای اثبات حجر باشد زیرا این رفتارها نیز ممکن افراد نمی

 د.است متاثر از عوامل محیطی و مقطعی باشن

های حقوقی و اجرایی در استفاده از نظریۀ کارشناس نیز یکی دیگر از دیگر دشواری

کند پزشکی استفاده میشناسی یا روانهاست. زمانی که دادگاه از کارشناسان روانچالش

عدم دسترسی به فرد مورد بررسی باعث افزایش احتمال سوگیری و خطا در نظریه 

رأی دادگاه را نیز تحت تاثیر قرار ن است دقت و صحت شود. این امر ممککارشناسی می

 دهد.

هاست. تمایز میان حجر دائمی و مقطعی نیز یکی از مشکلات اساسی در این گونه پرونده

تواند مقطعی باشد اما پس از فوت، دسترسی در بسیاری از موارد اختلالات روانی فرد می

شوار است. بنابراین تشخیص دقیق دهندۀ تداوم اختلال باشد دبه شواهدی که نشان

های بیشتر که ایا حجر فرد دائمی بوده یا مقطعی، چالشی است که نیاز به دقت و بررسیاین

 دارد.

های جامعی برای ارزیابی حجر پس ها لازم است دستورالعملرفت از این چالشبرای برون

چنین تسهیل شود. هماز فوت تدوین شده و نقش دادستان در نظارت و اعلام حجر تقویت 

تواند کیفیت های تخصصی به قضات میدسترسی به سوابق پزشکی و ارائه آموزش

 دادرسی را بهبود بخشد.

رأی وحدت های مهم یکی از چالشنفعان متعدد: طرح دعاوی ثانویه توسط ذی -2-3

ان نفعرویه درباره امکان اثبات حجر پس از فوت احتمال طرح دعاوی ثانویه توسط ذی

کاران و وصی ممکن است های مختلفی از جمله وراث، طلبمتعدد است. در این مورد گروه

نفع وارد عمل شوند و هر یک مستقل دعوایی در خصوص حجر و آثار مالی و به عنوان ذی

حقوقی آن مطرح کنند. این امر ممکن است به ایجاد تعارض منافع و طرح دعاوی متناقض 

کاران ممکن است در پی ابطال معاملات و قراردادهایی باشند که ببینجامد. برای مثال طل

ها کاسته شده است؛ در شخص محجور پیش از فوت انجام داده و از اعتبار حقوقی آن
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که برخی وراث ممکن است به دنبال حفظ این معاملات باشند تا از حقوق خود در حالی

 چارچوب ارث محافظت کنند.

های اجرایی است بلکه در نتیجه احتمال تضاد تنها در پیچیدگیچالش اصلی در اینجا نه 

ها را در هایی منجر شده و دادگاهتوانند به سردرگمیدر آرای قضایی است. این تضادها می

نفع درصدد اثبات ها قرار دهند چرا که هر گروه ذیموضع تردید و بررسی مکرر پرونده

لی، مالکیتی، یا وضعیت قانونی معاملات اثر تواند بر تصمیمات ماادعاهایی است که می

هایی برای کاهش چنین تعارضاتی رأی وحدت رویه نیازمند بازاندیشیبگذارد. از این رو این 

 است.

تر به دعاوی ثانویه، ایجاد یک نهاد برای کاهش این تضادهای حقوقی و رسیدگی منصفانه

کاهش تضادهای حقوقی میان تواند به قضایی خاص برای رسیدگی به این دعاوی می

تر در این زمینه منجر شود. چنین نفعان کمک کرده و به صدور آرای هماهنگذی

تواند از اطالۀ دادرسی و بروز اختلافات پیچیده در دعاوی ناشی از حجر رویکردهایی می

 پس از فوت جلوگیری کرده و نظم بیشتری به روند دادرسی در این حوزه ببخشد.

رأی وحدت رویه، های این یکی از چالشت منفی روانی بر خانواده محجور: تاثیرا -3-3

گذارد. این تاثیرات روانی منفی است که ادامه دادرسی بر خانواده و بازماندگان بر جای می

جسمی، حوادث های تواند به خصوص در مواردی که فوت فرد محجور با بیماریتاثیرات می

ین تر باشد. چنراه بوده باشد بسیار شدیدتر و پیچیدهخاصی همهایناگوار یا وضعیت

 دهد.جدی قرار میروانی هایوتنشاسترس، ناراحتیرا درمعرضاغلب بازماندگانشرایطی

های مرتبط سو مستلزم بازگشایی پروندهادامه دادرسی برای اثبات حجر پس از فوت از یک

دیگر خانواده را وادار به مواجهۀ مجدد  با زندگی و وضعیت روانی فرد متوفی است و از سوی

شود کند. این امر نه تنها باعث تجدید غم و اندوه در بازماندگان میبا خاطرات گذشته می

بلکه ممکن است به تعارضات خانوادگی نیز دامن بزند به ویژه در مواردی که ادعای حجر 

ردی اعضای خانواده ممکن است به منافع مالی و ارثی بازماندگان ارتباط دارد. در چنین موا

دیگر در مقابل ادعاهای متقابل طرفی یکبر سر صحت و سقم حجر یا حتی برای اثبات بی



 

2شماره  | 1دوره  | 1403پاییز و زمستان  |دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی      

 
 

150 

تواند روابط خویشاوندی را به شدت تحت تاثیر دچار اختلافات عمیق شوند. این شرایط می

 قرار دهد و موجب ایجاد تعارضات جدید شود.

: 1402)جلالی و الهیان، « مایت از سلامت روانیح»از منظر نظری این چالش به بحث 

( نیز ارتباط دارد؛ موضوعی که در حقوق مدرن به آن توجه 3: 1402و محقق داماد،  221

ای شده است. ادامه فرایندهای حقوقی در شرایطی که بازماندگان در حال تطابق با ویژه

تواند شود و میهای روانی میفقدان عزیزشان هستند موجب افزایش تنش و آسیب

بینی شناختی بلندمدتی داشته باشد. با توجه به این ملاحظات عدم پیشپیامدهای روان

 شود.رأی وحدت رویه به عنوان خلأیی مهم قلمداد میهای حمایتی در مکانیزم

های روانی بازماندگان و حفظ حقوق طرفین پیشنهاد به نظر نگارنده برای کاهش آسیب

چنین تعیین وکیل دگی به دعاوی حجر پس از فوت محدود شود. همشود زمان رسیمی

تواند از ورود مستقیم وراث به مسائل حقوقی جلوگیری تسخیری به نیابت از خانواده می

ها و برگزاری جلسات غیرعلنی برای موارد حساس نیز از دهی به این پروندهکند. اولویت

ین حمایت از خانواده و تحقق عدالت را فراهم تواند تعادل بکارهایی است که میجمله راه

 سازد.

یکی دیگر  ابهام در تعیین حدود مسئولیت وراث نسبت به دعاوی و آثار مالی: -4-3

رأی وحدت رویه درباره امکان اثبات حجر پس از فوت، ابهام در تعیین های حقوقی از چالش

حجر متوفی است. با ادامۀ حدود مسئولیت وراث نسبت به دعاوی و آثار مالی ناشی از 

دادرسی در خصوص حجر پس از فوت، مسئولیت وراث نسبت به نتایج مالی احتمالی از 

ماند. چنان مبهم و نامشخص باقی میها، اموال یا تعهدات مالی متوفی همجمله: بدهی

تواند برای وراث مشکلات حقوقی و اجرایی متعددی ایجاد کند و در روند این ابهام می

 های خاصی را موجب شود.رسی پیچیدگیداد

در نبود حدود مسئولیت وراث برخی از وراث ممکن است نسبت به تعهدات مالی ناشی از 

که به دلیل نداشتن علم و آگاهی کامل از در حالی حجر متوفی متعهد شناخته شوند

د وضعیت حجر در موضع دفاعی نامطلوبی قرار گیرند. از سوی دیگر مشخص نبودن حدو

های احتمالی ناشی از عدم مسئولیت ممکن است باعث شود که وراث به واسطه بدهی
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الارث آنان تاثیر منفی اهلیت متوفی با تعهدات مالی سنگینی مواجه شوند که بر ارث و سهم

 بگذارد.

)صادقی، « مسئولیت وراث نسبت به دیون و تعهدات متوفی»این مسئله در حقوق به نظریه 

بط است که هنوز در سیستم حقوقی ایران نیازمند تدوین روشن و جامعی ( مرت73: 1382

تواند به دعاوی ثانویه و تعارض منافع میان وراث است. عدم تعیین دقیق مسئولیت وراث می

اعتبار کردن منجر شود مخصوصا در مواردی که برخی از وراث ادعای حجر را با هدف بی

تواند زمان میگذار ای این چالش هم قانونکنند. بر تعهدات مالی متوفی مطرح می

 رسیدگی به دعاوی حجر پس از فوت را محدود کند.

 بررسی یک دادنامه -4

چنین  1403بهمن  20مورخ  140368390018274107در بخشی از دادنامه شماره 

تصریح  1353مورخ سال  72با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره »... آمده است که: 

مانع ه اینکه ادامه رسیدگی به حجر شخصی که در جریان رسیدگی فوت نماید بلانموده ب

، پیش از طرح 1402/11/10می باشد و در پرونده حاضر فرد موردنظر )ع د( در تاریخ 

درخواست صدور حکم وی را  1403/07/17دعوای حجر، فوت کرده و خواهان در تاریخ 

 «خارج است. 1353سال  72رویه شماره مطرح کرده است، موضوع از شمول رای وحدت 

در نهایت نیز قاضی صادرکننده رای، رسیدگی به موضوع را وفق مقررات ندانسته و قرار عدم 

 استماع صادر کرده است.

رای مذکور از جهات مختلف نادرست است. نخستین اشکال، برداشت نادرست دادگاه از 

است. رای وحدت رویه هیچ گونه « حتصری»رای وحدت رویه و استفاده اشتباه از واژه 

تصریحی بر این موضوع ندارد که صرفا در مواردی که دعوا در جریان باشد، رسیدگی ادامه 

توان گفت که طور کلی بیان کرده که فوت مانع رسیدگی نیست. نهایتا مییابد، بلکه تنها به

در جریان  رای وحدت رویه ظهور در این دارد که ادامه رسیدگی در فرض فوت شخص

دادرسی مطرح شده، اما این ظهور، با توجه به قرائتی که وجود دارد نظیر مناطی که به 

 صورت مطلق در رای آمده، قابلیت استناد ندارد و نباید ان را ملاک قرار داد.
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ای در رای وحدت یکی از مواردی که ممکن است دادگاه را به اشتباه انداخته باشد، جمله

 الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دادهدادگاه علی»کند: ن میرویه است که بیا

این جمله ممکن است چنین برداشتی را القا کند که رای « و حکم مقتضی صادر نماید.

شود که دادرسی اغاز شده و فرد در جریان ان فوت وحدت رویه صرفا در مواردی اجرا می

کان ادامه رسیدگی به طرفیت وراث وجود دارد. اما کند، زیرا فقط در این فرض است که ام

این برداشت نادرست است، زیرا این عبارت در مقام بیان یک قید لازم نیست، بلکه ناشی 

صادر شده که  از محل اختلاف دعاوی سابق است. رای وحدت رویه در پاسخ به اختلافی

ه متن رای به همین حالت ن، فرد در جریان دادرسی فوت کرده بود. لذا طبیعی است کآدر 

 خاص اشاره کند، اما این به آن معنا نیست که این قید، شرط لازم اجرای رای باشد.

نکته مهم دیگر این است که رای وحدت رویه، تعلیل مشخصی دارد که مانع از هرگونه 

زیرا اثاری که بر حجر مترتب است »شود. در متن رای امده که ظهورگیری محدودکننده می

دهد دهد و نشان میاین تعلیل، اساس رای را تشکیل می« رود.فوت محجور از بین نمیبا 

که مبنای پذیرش ادامه رسیدگی، صرفا در جریان بودن دعوا نیست، بلکه عدم زوال آثار 

 حجر است. بنابراین، حتی اگر فرد قبل از طرح دعوا فوت کرده باشد، باز هم از نظر حقوقی

 نع رسیدگی وجود ندارد، زیرا آثار حجر همچنان باقی است.و فقهی دلیلی برای م

علاوه بر این، تفکیک میان حالتی که فرد در جریان دادرسی فوت کند و حالتی که قبل از 

در تعارض است. زیرا رای وحدت  1«الغای خصوصیت»طرح دعوا فوت کرده باشد، با قاعده 

از فوت استوار است، نه بر مبنای یک  رویه بر مبنای یک علت عام یعنی بقای آثار حجر پس

 خصوصیت زمانی در فرآیند دادرسی.

افزون بر این، اگر بپذیریم که پس از فوت فرد امکان رسیدگی به حجر وجود ندارد، نتیجه 

نفعان از اثبات عدم اعتبار تصمیمات ان خواهد شد که در بسیاری از موارد، ورثه یا سایر ذی

م خواهند شد. در حالی که فلسفه قوانین مربوط به حجر، مالی یا حقوقی متوفی محرو

حمایت از حقوق محجور و همچنین حفظ حقوق اشخاص ثالث است. بنابراین، حتی در 

                                                           
من أنه في بعض موارد حکمة التشریع یمکن أن یستظهر منها إلغاء الخصوصیة علی وجه یکون الکلام ظاهرا في . 1

 (319، ص 2، ج 1411غیر ما یکون ظاهرا فیه في حد نفسه لولا التذیل بالتعلیل )نایینی، 
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فرضی که درخواست حجر پس از فوت مطرح شود، این درخواست همچنان دارای اثر است 

 صورت مطلق رد شود.و نباید به

به مواردی که  72ر عدم شمول رای وحدت رویه شماره نتیجه انکه استدلال دادگاه مبنی ب

شود، از لحاظ اصولی، فقهی و حقوقی نادرست درخواست حجر پس از فوت مطرح می

است. رای وحدت رویه تصریحی بر محدودیت ندارد و تنها ظهوری ناقص در این خصوص 

یه درباره "ادامه دارد که با تعلیل ان معارض است. علاوه بر ان، قیدی که در رای وحدت رو

دادرسی به طرفیت وراث" امده، قید لازم نیست، بلکه ناشی از محل اختلاف دعاوی سابق 

است. علت و فلسفه رای وحدت رویه )عدم زوال اثار حجر پس از فوت( مانع از این است که 

حکم را محدود به حالت خاص کنیم و قاعده فقهی "التعلیل یمنع التخصیص" نیز مؤید این 

ناست. همچنین، قول به تفصیل میان حالتی که فرد قبل از طرح دعوا فوت کرده و مع

حالتی که حین دادرسی فوت کرده، فاقد دلیل معتبر بوده و با مبانی فقهی و اصولی نیز 

قبول بوده و نیازمند تجدیدنظر سازگاری ندارد. لذا رای دادگاه فاقد استدلال حقوقی قابل

 است.
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 یشنهادگیری و پنتیجه

متوفی، واجد اهمیت زیادی است و بر نیاز به تدوین « اعلام حجر»موضوع طرح دعوای 

 72رأی وحدت رویه شمارۀ های دقیق و صریح در این زمینه تاکید دارد. بررسی چارچوب

تواند به حفظ حقوق ورثه دهد که اعلام حجر متوفی اگرچه مینشان می 4/9/1353مورخ 

رأی تلاش کرده های متعددی مواجه است. این کند اما با چالش نفعان کمکو دیگر ذی

نفع در دعاوی است تا معیاری شفاف و دقیق برای احراز شرایط این دعاوی و جایگاه ذی

نحوۀ اثبات حجر پس از فوت شخص  -1های چهارگانه: مشابه ارائه دهد اما با چالش

تاثیرات منفی روانی بر خانوادۀ  -3، نفعان متعددطرح دعاوی ثانویه توسط ذی -2محجور، 

 رو است.ابهام در تعیین حدود مسئولیت وراث نسبت به دعاوی و آثار مالی روبه -4محجور و 

شود متوفی پیشنهاد می« اعلام حجر»های مطرح شده در دعوای برای برون رفت از چالش

ش دادستان در های دقیقی برای ارزیابی حجر پس از فوت تدوین و نقکه دستورالعمل

شود که دسترسی به سوابق چنین پیشنهاد مینظارت بر این دعاوی تقویت شود. هم

های تخصصی برای قضات فراهم گردد تا کیفیت دادرسی بهبود پزشکی تسهیل و آموزش

شود که زمان یابد. به منظور کاهش اختلاف آراء در رسیدگی به دعاوی ثانویه پیشنهاد می

جر پس از فوت محدود شود تا هم تا حدودی بتوان از تاثیرات منفی رسیدگی به دعاوی ح

روانی بر خانواده محجور جلوگیری کرد و هم مسئولیت وراث نسبت به دعاوی مالی ناشی 

شود تا ضوابط گذار پیشنهاد میمندتر شود... در نهایت به قانوناز حجر متوفی ضابطه

مالی ناشی از حجر متوفی تدوین کند تا  تری برای مسئولیت وراث نسبت به دعاویدقیق

 از بروز مشکلات حقوقی و تعارض منافع جلوگیری گردد.
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 نا، طه، چاپ اول.(. حقوق مدنی. بی1375شایگان، سید علی ) .10

. تهران: نشر دراک، چاپ سی و 3لد (. آیین دادرسی مدنی)دوره بنیادین(. ج1397شمس، عبدالله ) .11

 هفتم.

(. حقوق مدنی)اشخاص و محجورین با 1388زاده، سید مرتضی )صفایی، سید حسین و قاس .12

 تجدیدنظر و اصلاحات(. تهران: سمت، چاپ پانزده.

. تهران: میزان،  1(. دوره مقدماتی حقوق مدنی )اشخاص و اموال(. جلد 1389صفایی، سید حسین ) .13

 چاپ یازده.

(. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده )نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر(. جلد 1388اتوزیان، ناصر )ک .14

 . تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.1

(، کتاب الصلاه، جلد دوم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ 1411نایینی، محمد حسین ) .15

 اول

عالی کشور دستان کل کشور در هیات عمومی دیوان(. نظرات قضایی دا1389کار، محمدصالح )نقره .16

 . تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول. 1388- 1384های سال
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 د( مقاله

های حق بر سلامت روان؛ از تکاپو تا حمایت. ( دادخواهی1402جلالی، محمد و الهیان، صدیقه ) .1

 .1، ش 14مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 

ها و دعاوی علیه مورث، ه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیت(. مسئولیت ورث1382صادقی، محمود) .2

 .28های حقوق تطبیقی، ش پژوهش

(. نقش دادستان در صیانت از حقوق و 1397طحان نظیف، هادی و طهماسبی، محمدحسن ) .3

 .9، ش 18نامۀ قضاوت، دورۀ های عمومی در حقوق کیفری ایران، فصلآزادی

، 1حق بر سلامت در حقوق خانواده. مجله حقوق سلامت، دوره  (.1402السادات )محقق داماد، مریم .4

 .1ش 




